


مقدمه
دیرزمانی اســت که مــردم جهان، خلیج فــارس را به نام 

یک مرکز مهم بازرگانی و دریانوردی می شناســند. شــهرت 

دریای پارس و شناســایی آن به  وســیلة تمام ملل جهان، نه 

تنها به سبب بازرگانی و دریانوردی آن بود، بلکه بیش تر بدان 

ســبب بود که کرانه ها و سرزمین های مجاور این دریا، گهوارة 

کهن ترین تمد ن های بشری اســت. )موسوی، 1380: 116( 

خلیج فارس درگذشــته از نظر بازرگانی، شكوه خاصی داشت 

و بنادر، جزایر و شــهرهای حاشیة آن، از جمله بندر سیراف، 

جزیــرة هرمز و جزیره های خارك و بحرین، به لحاظ موقعیت 

ارتباطــی، بازرگانی، صید آبزیان دریایی و مجاورت با راه های 

بــزرگ بازرگانی دنیای قدیــم، همچون ادویه و ابریشــم، و 

قرارگرفتن در مسیر اقیانوس هند از اهمیت تجاری، بازرگانی 

و راهبردی )اســتراتژیكی( ویژه ای برخوردار بودند. مهم ترین 

بنادر منطقه، در ســواحل خلیج فارس، متعلق به ایران است. 

بخــش اعظم صادرات و واردات نفتی و غیرنفتی از این بنادر و 

لنگرگاه ها انجام می گیرد. بنادر ســاحلی و نیز، بنادری که در 

جزایــر ایرانی خلیج فارس قرار دارند، گذشــته از موقع ممتاز 

نظامــی و جهانگردی، دارای اهمیــت بازرگانی فوق العاده ای 

هســتند و یکی از بزرگ ترین علل دست اندازی استعمارگران 

پرتغالی، هلندی، انگلیســی، دزدان دریایــی، اعراب و غیره 

به بنــادر و جزایر در زما  ن های گذشــته و اهمیت اقتصادی و 

بازرگانی آنها بوده اســت. )نوربخش، 1382: 25 و 63( حوزة 

اقتصادی خلیج فارس، طی ســه قرن نخستین اسلامی، سهم 

عمده ای را در تبادلات اقتصــادی و تجاری منطقه ایفا کرد و 

سیر حوادث سیاسی متنوع، به نفع تجار و بازرگانان این ناحیه 

بود. 

بندر بزرگ و دولتمند دنیای قدیم، سیراف، كه خرابه های 

آن، هم اكنــون در نزدیكی بندر طاهری بوشــهر كنونی واقع 

است، در كرانة دریای پارس بوده و راه سنگ چین شده و پهن 

»ســیراف- گور )فیروزآباد فارس(- استخر«، این بندر پرثروت، 

پردولت و پررونق را از یك ســو به خوارزم و خراسان و كاشان 

و ماد می پیوسته و از سوی دیگر، كالاهای گوناگون شهرهای 

آباد ایران را با هزاران كشــتی كه خود داشته و یا از دریاهای 

مجاور و دور، مانند چین و ســوماترا و اندونزی و هند می آمده 

و در بندرگاه آن لنگــر می گرفته اند، به چین و هند و آفریقا و 

دریای ژاپن می فرستاده اســت. اهمیت این بندر به علت قرار 

داشــتن در خلیج فارس بوده است. این  بندر کهن  هر چند که  

امــروز آرام  و خموش  در کنار دریای  پــارس  آرمیده ، ولی  دیر 

زمانــی  جایگاه  دریانوردان  و بازرگانانــی  بود که  با حضور خود 

در آن  شــهر، ســیراف  را به  بندری  پر جنب  و جوش  با وجهة 

بررسی نقش اقتصادی
بندر سیراف در حوزة خلیج فارس

دکتر کرامت الله زیاری

عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه تهران

سمیه ابراهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

معصوم دوستی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد

نقش اقتصادی بندر سيراف ...

43مطالعات خليج فارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393



تجارت  جهانی  تبدیل  کرده  بودند. در دورة ساسانیان و پس از 

آن، به ویژه قرون اول اسلامی، سیراف جایگاه بسیار رفیعی در 

مبادلات تجاری شــرق عالم داشته است.  سیراف  بندر مرکزی  

جادة  دریایی  ابریشــم  در سده های  میانی  بوده  و نقش  محوری  

در اقتصاد بازرگانی  دریایی  داشــته  اســت. اهمیت  این بندر 

 فقط به   دلیل  موقعیت  استراتژیک  نظامی  آن  نبود، بلکه  بنا به 

 شــواهد تاریخی ، از همان  زمان ، بندری  تجاری  نیز محسوب  

می گردید. این  شــرایط باعث  شــد تا این  بندر، تا قرن  چهارم  

قمری موقعیت  ممتاز خود را حفظ نماید.

پیشینه
ظاهراً اولین کسی که نام سیراف را به زبان عربی در کتاب 

خود آورده، یک بازرگان سیرافی به نام سلیمان، تاجر سیرافی 

بــوده که کتاب خــود را در ســال 237 ق/ 815 م، به پایان 

رسانیده اســت. بعد از او نام ســیراف در اغلب متون تاریخی 

و جغرافیایی بارها تکرار شده اســت. مبحث سیراف پژوهی و 

سیراف شناســی در ایران و خارج از ایران، تاریخی کمتر از دو 

قرن دارد. ظاهراً در قرن شانزدهم میلادی، اولین بار پرتغالی ها 

در میان ملل اروپایی، توجهشــان به سیراف جلب شده و در 

برخی ســفرنامه ها و خاطرات، اشــاره های پراکنده ای به آن 

کرده اند. دو تن از پرتغالی های نام برده، »تنریور« و »گاســپار 

و بالبی« بودند. اولین انگلیســی ای که ســیراف را شناسایی و 

توصیف کــرد، »کاپیتــان کمپتورن«، عضو نیــروی دریایی 

بریتانیا در هندوســتان بود که در ســال 1250 ق/ 1834م، 

سفری به ســیراف انجام داد و از نزدیک از ویرانه های باستانی 

این بندر تاریخی دیدن کرد و گزارشــی به زبان انگلیســی در 

این باره منتشر ساخت. 

در ایام محمدشــاه قاجار، توجه دو تن از گزارش نویسان 

دولتی ایران نیز به ســیراف جلب شد که یکی محمد ابراهیم 

کازرونی و دیگری، یک مهندس ناشــناخته بود که در ســال 

1256ق/ 1840 م، از قبرستان و خرابه های باستانی سیراف 

دیدن نمودند. هر دو در سفرنامه هایی که از آنان برجای مانده، 

توضیحات کوتاهی در این باب داده اند. 

در عصر ناصرالدین شاه قاجار، میرزا حسن حسینی فسایی 

در کتاب »فارسنامة ناصری«، آگاهی های جالبی دربارة سیراف 

و بندر طاهری آورده اســت. در عصر پهلــوی اول و تا قبل از 

دهة ســی شمشی، به طور جســته و گریخته، مطالبی دربارة 

سیراف به زبان فارسی منتشر شده است که برجسته ترین آنها، 

مقاله ای از مورخ و پژوهندة پرکار، مرحوم عباس اقبال آشتیانی 

در مجلة یادگار اســت. با این وجود، مبحث »سیراف شناسی«، 

به طور جدی از اوایل دهة چهل شمســی، در ایران آغاز شد و 

اولین کتابی که در این باب تألیف گردید، »خلیج فارس« نوشتة 

اســتاد احمد اقتداری بود که در ســال 1345 به چاپ رسید. 

همچنین در عصر پهلوی اول و دوم، کتاب هایی از انگلیســی 

به فارسی ترجمه شــد که حاوی مطالب جالبی دربارة سیراف 

بودند. بیش از چهار دهه اســت که مطالعات »سیراف شناسی« 

وارد مرحلة جدی و جدیدی شــده و در این راســتا از ســوی 

مورخــان، محققان و باستان شناســان ایرانی و خارجی، ده ها 

مقاله و گزارش ارزشــمند تاریخی و باستان شناسی و چندین 

کتاب و رســاله منتشر شده است. در ایران، پایه گذار و پیشتاز 

مبحث سیراف شناســی را باید اســتاد خلیج فارس شــناس و 

پژوهشــگر ارجمند، دکتر احمد اقتداری دانست که علاوه بر 

انتشــار کتاب »خلیج فارس« در ســال 1345، برای نخستین 

بار در اثر ابتکاری و به یادماندنی خود با عنوان »آثار شــهرهای 

باستانی ســواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان«، که در 

ســال 1348ش، در تهران منتشــر شــد، فصل مفصلی را به 

سیراف اختصاص داد و با توأم کردن کار میدانی و کتابخانه ای، 

کوشیدند تاریخ قدیم شهر ســیراف را بازآفرینی کنند. پس از 

ایشــان، دکتر غلامرضا معصومی با نگاه یک باستان شــناس، 

گزارش مفصل و قابل اســتنادی دربارة سیراف و بندر طاهری 

ارائه داد. فاصلة سال های 1357 تا 1380، در زمینة مطالعات 

سیراف شناســی، اتفاق خاصی نیفتاده است. فقط استاد احمد 

اقتداری، سلســله ســخنرانی های رادیویی خود در سال های 

1354را در کتابی با عنوان »از دریای پارس تا دریای چین« در 

سال 1365 به طبع رسانید که فصلی نیز به سیراف و خصوصاً 

کتاب ارزشمند »اخبار الصین و الهند« اختصاص داشت. در سال 

1382، به ابتکار مرکز ایران شناسی شعبة بوشهر، بحث برپایی 

کنگره ای بین المللی دربارة سیراف مطرح شد. مجموعه مقالات 

فارسی رسیده به کنگرة ســیراف، که شمار آنها به 120 مقاله 

می رسد، در دو جلد تدوین و گردآوری شده که هر دو جلد آن، 
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به وسیلة دبیرخانة کنگرة سیراف و با همکاری انتشارات بوشهر 

به چاپ رسیده است. آخرین کتابی که در حوزة سیراف شناسی 

و ســیراف پژوهی باید از آن نام برد، مجموعه مقالات انگلیسی 

رسیده به دبیرخانة کنگرة بین المللی سیراف است که به همت 

پرفسور ایرج نبی پور و استاد حسن زنگنه، به وسیلة دانشکدة 

علوم دربارة صادرات و واردات بندر ســیراف مطالبی نگاشــته 

شده که می تواند زمینة تجارتی- بازرگانی میان این بندر مهم و 

دیگر بنادر شرق را نشان دهد. )یاحسینی، 1383(

بحث و نتایج
بندر سیراف  در دویســت  و پنجاه  کیلومتری  جنوب  شرق  

بندر بوشــهر قرار گرفته  و در حال  حاضر از توابع  شهرســتان  

کنگان  به  شمار می آید.

از نظر متون  تاریخی  و تا آنجا که  حفاری های  باستان شناسی  

نشان  می دهد، تاریخ  سیراف  به  دورة  ساسانی  می رسد. در فهرست 

کتب شرقی آمده است، ســیراف را کیکاوس که ظاهراً معاصر 

داوود )نبی( بوده است بنا نهاده؛ ولی آن چه از خود این خرابه ها 

می توان حدس زد، این اســت که مدت ها قبل از احداث شــهر 

اسلامی سیراف، این نقطه مسکون و آباد بوده است. )ویلسون، 

1326: 62( یاقوت حموی نویسندة کتاب معجم البلدان در وجه 

تسمیة سیراف افسانه ای نقل می کند که دلیل بر قدمت این شهر 

است. او که از این بندر دیدن کرده می گوید:

»فارسیان در کتاب شان موسوم به التساق یا اوستا که کتابی 

به گونة انجیل و تورات است، آورده اند که کیکاوس خواست به 

آســمان صعود کند و چون با تخت بر مرغان بسته اش، صعود 

نمود و از چشم مردمان پنهان شد، خداوند باد را فرمود که او 

را فرو اندازد، پس فرو افتاد، کیکاوس گفت به من آب و شــیر 

بدهید و او را شــیر و آب نوشــانیدند. از آن جهت است که نام 

شــهری که کیکاوس در آن فرو افتاد، شیراب شد و به صورت 

ســیراف و یا شــیلاو درآمد«. )حموی، 1867: 211- 212( 

بنابراین بنیاد ســیراف به عصر تاریخ ملــی، که پیش از عهد 

تاریخ کتابت است، می رسد )سلطانی بهبهانی، 1342: 135( 

بطلمیوس عقیده دارد که ســیراف گسترش یافتة قدیمی، به 

نام آئوزینزه )Auazinzeh( است.

بندر ســیراف تا حــدود ســال 390 ق، عمده ترین بندر 

خلیج فارس بــوده و بنادر جنابه، کیش و هرمز نیز در درجات 

بعدی اهمیت قرار داشــتند. کالاهای شــهرهای ایران از این 

بنادر به بصره و بنادر عربستان، مصر، هندوستان و چین صادر 

می شدند. )معتضد، 1366: 33( سیراف درگذشته به صورت 

شهرســتانی عظیم و پهناور و شــامل بنادر سه گانة کنونی به 

نام های طاهری، بندر کنگان و دیر بوده اســت. در این شهر، 

كثرت جمعیت به حدی بود كه دكان ها و حجره ها و خانه ها را 

در دو و سه و چهار طبقه ساخته بودند. )آیتی، 1346: 100( 

جمعیت این بندر در اوج ترقی و پیشرفت، 300 هزار نفر بوده 

و خانه های آنان که از ساروج ساخته می شده بسیار گران قیمت 

بوده است. شهر سیراف اولین سیستم فاضلاب شهری کشور را 

دارا بوده و بندر بســیار مهمی در خلیج فارس به شمار می آمده 

اســت. این شــهر حضور اقوام و ملل مختلفی را به خود دیده 

است. وجود مقابر سنگی، دخمه ای، استودان )استخوان دان(، 

مقابر جمعی و انواع متفاوت تدفین، ســکونت اقوام مختلف با 

آرای متفاوت، در زمان های مختلف را نشان می دهد. مغاره های 

موجود در ســیراف و درة لیل، از زندگی افراد پیش از تاریخ، 

سخن به میان می آورد. بندر سیراف به  عنوان  شهر گفت وگوی  

تمدن ها معرفی  شده  و سیمای  یک  بندر دموکراتیک در  تمدن  

اسلامی  را از خود نشان  داده  است . از دید باستان شناسی  نیز، 

این شهر بهشت  باستان شناسی  دریایی  و زیرآبی  است  و مکان  

آغاز هزاران  پروژة  باستان شناســی  دریایی  در حاشیة  شمالی  

خلیج فارس است. یکی از ویژگی های مهم این بندر، نزدیکی 

آن به منطقة عسلویه است. این بندر دارای یک اسکلة بارگیری 

گاز است که شاخص اقتصادی بسیار مهمی به شمار می رود.

بازرگانی و تجارت جهانی بندر سیراف
اســناد باارزشــی كه از نویســندگان چینی برجای مانده 

اســت، نشــانگر حضور فعال و بی چون و چرای برتر بازرگانان 

و دریانوردان مســلمان ایرانی در قــرن اول قمری در جنوب 

خاور دور تا بندر كانتون چین اســت. )حسن، 1371: 159( 

جســت وجو در نوشــتارهای مورخــان و جغرافی دانان ایرانی 

مانند طبری، ثعالبی، حمــزة اصفهانی و بعد از آنها ابن بلخی، 

ابن حوقل، مقدســی،  یاقوت حموی،  ابن خردادبه، دینوری، 

مسعودی، بیرونی و مستوفی، بر ارتباطات بازرگانی ایران از راه 
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خلیج فارس و اقیانوس هنــد و آرام نیز، مهر صحت می گذارد. 

)اقتداری، 1364: 43( بندر ســیراف به ســبب موقعیت ویژة 

جغرافیایی و دارا بودن شرایط لازم برای پهلو گرفتن كشتی ها، 

روزگاری دراز، مركز تجارتی حوزة خلیج فارس به شمار می رفت. 

مدت ها پیش از آن که جزیرة کیش، یکه تاز معادلات سیاسی - 

اجتماعی خلیج فارس شود و انحصار مناسبات اقتصادی دریای 

عمان را به دســت گیرد، این بندر مهم تریــن مرکز بازرگانی 

خلیج فارس و شهری آباد و زیبا بود. )آل احمد، 1353: 42( از 

توجه مسلمانان در فتوحات اولیة صدر اسلام به شهر سیراف، 

اهمیت اقتصادی و سیاسی آن، در مطلع تاریخ اسلامی روشن 

می شود. )قراگوزلو، 1381: 139( در قرون  اولیة  اسلامی ، پس  

از یــک  وقفة  کوتاه ، به دلیل  ضعف  و فتوری  که  در تجارت  دیگر 

بنادر خلیج فارس  مانند: ســی نیز، مهروبان  و بصره پیش  آمد، 

بار دیگر سیراف  گوی  سبقت  را از رقبای  تجاری  خود ربود. این 

نقش اقتصادی بندر سيراف ...

مطالعات خليج فارس/سال اول/شمارة اول/بهار 1393 46



شهر در حدود سه قرن، بزرگ ترین بندر بازرگانی خلیج فارس، 

بلکه بزرگ ترین بندر بازرگانی شرق به حساب می آمد )سمسار، 

1357: 210( در سده های سوم و چهارم قمری، سیراف بندر 

و ناحیة تجاری مهمی در شــبکة دریایی به شــمار می آمد که 

کالاهای تجاری از هند و چین و آسیای جنوب شرقی از طریق 

آن، به مقصد بازارهای خاورمیانه فرستاده می شد )وایت هوس، 

 .)61 :1352

از نقطه نظر بازرگانی، این بندر موقعیت ممتازی داشت، 

و واســطة عمدة تجارت بین هندوســتان، آســیای جنوب 

شرقی، آفریقای شرقی و بصره بود. )بختیاری، 1355: 42(. 

از نظر اقتصادی، این بندر به شهر میلیونرها معروف بود زیرا 

بازرگانان ثروتمند آن در بازرگانی، اهمیت جهانی داشــتند. 

)معصومی، 1352: 246(
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ســیراف در زمــان آبادانی خود، در حقیقــت یک بندر 

بین المللــی و مرکز ثروتمندترین بازرگانان چه مســلمان و 

چه غیر مســلمان بوده اســت، زیرا تمامی کالاهای تجاری 

دولت های اســلامی که به چیــن و هنــد و همچنین کلیة 

کالاهای بازرگانی وارده از هند و چین در ســیراف متمرکز 

210( ســیراف بندر ترانزیتی  می گردید. )سمسار، 1337: 

کالاهایی که از هندوســتان و چین می رســیده بوده است. 

)بــلاذری، 1364( در دوران دیلمیــان بــه ســبب قدرت 

سیاســی، اقتصادی و نظامی آنان، سیراف بزرگ ترین بندر 

خلیج فــارس بود و محل صــادرات و واردات خلیج فارس به  

شــمار می آمد. در واقع این شهر، بارکدة صادراتی و وارداتی 

خلیج فارس بود که از همه جا کشــتی به مقصد آن می آمد، 

به ویژه کالاهای چین و بار یمن در ســیراف بســته می شد. 

)آدام، 1362: 243(. ایــن بنــدر یکی از بنــادر مهم »راه 

ادویه« نیز به شــمار می رفت. عبور راه ابریشم و ادویه از آن، 

ایــن بندر را به عنــوان مهم ترین مســیرهای تجاری كه در 

قرن های متمادی، شــاهد ظهور و عبور تمدن های متعدد و 

متنوع، رونق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی بوده، معرفی 

كرده  است. كشف جادة ســنگفرش سیراف- گور، به وسیلة 

بلژیكی، نقش بی نظیر سیراف در  واندنبرگ، شرق شــناس 

مسیر جادة ابریشم را نمایان می كند. )واندنبرگ، 1345(

بندر سیراف در خط ســیر جادة دریایی ابریشم به چنان 

رشــدی دســت یافت كه با جمعیت 300 هزار نفری، گوی 

زرین تجارت دریایی را از بصره ربود. مقدسی، جغرافی نویس 

مشهور می نویســد كه »تجارت سیراف از بصره بیش تر است 

و خانه هــای آنجا، بهترین خانه هایی اســت كه من دیده ام. 

ســاختمان هایی كه گاه به شــش یا هفت طبقه می رسیده 

است از سنگ و ســاروج بنا می شده و طبقات بالایی آن را با 

چوب هایی كه از آفریقا و هند وارد شده بود وساج می نامیدند، 

بافت معماری این بندر باشكوه را تشكیل می داد«. )میریان، 

1355: 401(. اســتخری در كتاب »المســالك و الممالك« 

خود، از ســیراف بســیار یاد می كند و جغرافیای اقتصادی 

آنجا را ترســیم كرده است. او می نویسد »از سیراف متاع دریا 

خیزد، چون عــود، عنبر، جواهر، خیــزران، عاج، آبنوس، 

پلپل )فلفل(، صندل و دیگر طیب )بوی خوش( و داروها و از 

آنجا به آفاق برند و در این شهر، بازرگانان توانا باشند و ثروت 

آنها از ششــصد هزار درهم، هم بیش تر است و همة آن را از 

راه تجارت دریا به دست آورده اند«. )استخری، 1368: 134(

بازرگانی پررونق ســیراف، ضرورت ضرب ســکه را لازم 

می ساخته است و عمل ضرب ســکه با نام سیراف که به خط 

پهلوی روی آن نگاشته شــده است، در قدیم الایام، به قدرت 

این بندر می افزوده اســت. رواج سکه های چین در این شهر، 

اهمیت روابط بازرگانی بین این دو دیار را روشــن می ســازد 

و ظــروف زیبا و پرنقش و نگار چینی و لوســترها و آویزه  های 

چینی، جلابخش خانه های سیرافیان بوده است. بخش اعظم 

ظروف پیدا شــده در سیراف، مربوط به کشــور چین است. 

معاملات ســیراف با چین، در زمان حکومت تانگ به اوج خود 

رسیده بود و بیش ترین اشیای کشــف شدة چینی مربوط به 

این دوره اســت. دربار پادشاهان چین و هند، خوش آمدگوی 

بازرگانان ثروتمند ســیرافی بوده اســت. سفر رفت و برگشت 

به چین، بیش از یک ســال به طــول می انجامید. بازرگانان از 

چین، پارچه و دســت بافت های ابریشــمی، مشــگ، کافور، 

کاغذ و انواع چینی آلات وارد می کردند. از جاوه و ســوماترا و 

هند، ادویه، عطــر، دارو، چوب های پربهای صندل، آبنوس، 

عود، کافور و چوب های صنعتی خیزران و ســاج به ســیراف 

وارد می شــد. واردات هند را »بربها« می گفتنــد. در مقابل از 

سیراف انواع پارچه های کتانی، حوله، دستمال، فوطه )نوعی 

دســتمال کوچک(، پارچه های پشــمی، ابریشمی، مروارید، 

فرش، ســاخته های فلزی مانند ترازو و طــلا و نقره و عطر و 

گلاب و ســفره های خوش نقش و نگار ساخت سیراف و نوعی 

خاک که مخصوص ساختن مهر بود و به »الطین  السیرافی« یا 

»طین الختمته« معروف بود، صادر می گردید. )دیسی، 1384(

بخش بزرگی از صادرات ســیراف، شامل کالاهایی بود که 

از نواحی مختلف فارس به این بندر بزرگ حمل می گردید. با 

توجه به این که راه خــوب و نزدیک، یکی از مهم ترین عوامل 

افزایش و رونق بازرگانی اســت؛ به همین ســبب، بین شیراز 

و ســیراف یک جادة ســنگ فرش با کوتاه تریــن فاصله ایجاد 

گردیده بود. )رجوع شود به نقشة قبلی( این راه، بیانگر ارزش 

فوق العادة بندر ســیراف از نظر بازرگانی بود. کشف سکه هایی 
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از دیگــر ملل بیزانــس، ممالک عربی، چیــن و هند و غیره، 

نشــان دهندة رواج بازار صراف ها در این شهر بوده است. بازار 

بزرگ شــهر با حجره های کوچکی که محل معاملات صراف ها 

بوده رو، به دریا واقع شده و این بازار در انتها به حمام و مسجد 

ختم می شد. 

به سبب اهمیت بازرگانی، این بندر از مراکز عمدة نظامی 

به حســاب می آمد. موقعیت استراتژیک منطقة سیراف، حکم 

بر ساختن قلاع، باروها و دیوار محافظی که امروزه بخش کمی 

از آن موجود است کرده بود. )اعتمادالسلطنه، 1361: 302( 

در سیراف، همیشه روزگار به خوشی و خرمی سپری نمی شده 

و گاهــی رخ دادن یک جنگ و یا یــک حادثة طبیعی، رونق 

بازرگانی و فرهنگی آنجا را دستخوش تغییر می ساخته است.

دریانوردی سیراف
دریای پارس، یکی از نخســتین دریاهای جهان اســت 

که بشــر بر آن به کشــتی رانی پرداخته اســت. )موسوی، 

1380:116( در هر حال، اولین دســتة انســان های دوران 

کهــن )فنیقی ها، بابلیــان، كلدانیان، ســومریان( و پس از 

آن، یونانیــان، ایرانیان و تازیان، در آب هــای خلیج فارس 

کشتی رانی کرده اند. بقایای ویران گورهای دیرین در بحرین 

و عیلام و کاوش های مقدماتی دیرین شناســی که پیرامون 

بوشــهر به عمل آمده، ثابت می کند که در آنجا بیش از هزار 

ســال پیش از میلاد، تأسیسات کشتی رانی وجود داشته اند. 

)وادالا، 1364: 106( در دوران خلفــای بنی عباس، به ویژه 

پس از انتقال مركز حكومت از دمشــق به بغداد، از اواســط 

قرن هشــتم میلادی، مبادلات از راه دریایی از خلیج فارس، 

عربستان، شــرق آفریقا، هند و جنوب شرقی آسیا تا چین، 

نســبت به راه زمینی اهمیت بیش تری می یابد )امیدوارنیا، 

1379: 10(. بندر بزرگ و معروف سیراف که تا قرن چهارم 

هجــری، بزرگ ترین پایگاه بازرگانــی دریایی ایرانی بود، با 

کشتی سازان و ملاحان لایق و کار کشتة خود، ارتباط فلات 

ایــران را با خلیج فارس، دریای مکران )عمان(، دریای عرب 

و اقیانــوس هند تأمین می کــرد. )فرجی، 1366: 1242( 

به جــای ماندن آثار متعدد دریانوردی و تجارت دریایی فعال 

در بندر سیراف، حاكمیت همیشگی ایران بر خلیج فارس را 

اثبات می كند. دریانوردی و بازرگانی، پیشــة اصلی مردمان 

ســیراف بود؛ بــدون دریانــوردی و بازرگانی، ســیرافیان 

نمی توانســتند به زندگی خود ادمه دهند. به راســتی، دریا 

مایة حیات ســیرافیان بود و دلبستگی شــدید مردم آن به 

دریانــوردی و بازرگانــی را می توان از لابه لای نوشــته های 

جغرافیانویســان مشــاهده کرد. )موســوی، 1380: 118( 

سیرافیان در امر دریانوردی نیز پیشرفت زیادی كرده بودند 

و در اغلب كتب مربوط به اوائل اســلام بدین موضوع اشارت 

رفته است. ســابقة دریانوردی سیرافی ها به گذشته های دور 

می رســد،  به طوری كــه در كتاب جمهوریــت افلاطون )در 

ترجمة عربی آن( نام ناخدایان این بندر آمده است كه معلوم 

می شود شعرای یونان، اســامی آنها را به عنوان دریاداران و 

قهرمانان دریا ضبط كرده انــد. )دورانت، 1366: 351( در 

كتاب عجایب هند، تألیف شــهریار رامهرمزی در سال 404 

هجری، به اســامی ناخدایان ســیراف و شرح مسافرت های 

آنان، به كرات برمی خوریم. 

سفرنامة ســلیمان، بازرگان سیرافی، كه در سال 851 م، 

به رشتة تحریر درآمده اســت، شاید نخستین نوشتاری باشد 

كه خط ســیر جادة دریایی ابریشــم را توصیف كرده اســت. 

بررسی در ســفرنامه ها و كتاب هایی كه در جغرافیای تاریخی 

خلیج فارس در تمدن اســلامی قلم زده شــده اســت، نشان 

می دهــد كه بندر ســیراف به عنوان بزرگ تریــن بندر تمدن 

اســلامی، لنگرگاه انتهایی كشــتی های اقیانوس پیمای جادة 

دریایی ابریشــم بوده است و از این بندر، كالاها با كشتی های 

كوچك تر، پس از گذشــت از بنادر نجیرم، جنابه، سینیز، و 

مهرویان به بصره حمل می شده اســت و از آنجا راه كاروان رو 

ایــن جاده را پس از عبــور از بازارهای فلســطین و پالمیر به 

دریای مدیترانه امتداد می داده اســت. )اقتداری، 1364: 45 

و نبی پور،1373( سلیمان سیرافی در سفرنامة گرانبهای خود 

می نویســد؛ »كالاها از بصره و عمان به سیراف منتقل و از آنجا 

به كشــتی ها بار می شود. از سیراف آب شیرین برای آشامیدن 

برمی دارند و بادبان كشیده به مسقط می روند در آن بندر لنگر 

می اندازند و آب می گیرند و رهسپار هند می شوند. بعد از یك 

ماه به كولم می رســند و از آنجا به چیــن عزیمت می كنند«. 

)ندولی، 1366: 48(
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در قرون  اولیة  اسلامی، دریانوردان  سیرافی  با کشتی های  

اقیانوس پیمای  خــود، پهنة  دریاهای  ناشــناخته  را پیموده  

و به  تجارت  جنوب  شــرق  و شرق  آســیا و آفریقا پرداختند. 

آنها بدون  واســطة  تجاری ، بــا بندر شــانگهای  چین  داد و 

ستد داشــتند و این  مسیر را با کشتی های  خود می پیمودند. 

دریانوردان  در مسیر خود در هند، سیلان ، مالزی  و اندونزی  

توقف  می نمودند و همه  جا به  نام  دریانوردان  پارســی  شهرت  

داشتند و مورد احترام  حکام  آن  مناطق  واقع  می شدند. حتی  

یک  کلنی  )مهاجرنشین ( در بندر شانگهای  ایجاد کرده  بودند 

که  در آنجا به  نام  پوسو یا پوســه  )به  معنی  پارسیان ( مشهور 

بودند. این دریانوردان، علاوه بر سواحل هند، چین و آسیای 

جنوب شرقی به دریای سرخ و ســواحل آفریقای شرقی نیز 

آمد و شــد می كردند. ره آورد این  تجارت  عظیم  بین  المللی ، 

ثروت  هنگفتی  بود که  سیراف  را به  بندری  عظیم  تبدیل  کرد. 

)مشــایخی، 1384( سیراف نه تنها به عنوان بزرگ ترین بندر 

بین المللی تمدن اســلامی در خط سیر جادة دریایی ابریشم 

نقش ایفا می كــرد بلكه با راه زمینی كه بــا مراكز بازرگانی 

فارس، ری، اصفهان، خراسان، همدان و آذربایجان داشت، 

بــا جادة زمینی ابریشــم نیز ارتباط می یافت. مســعودی به 

ورود كشــتی های بازرگانی حامل كالاهای ســیراف به شهر 

خانقوا در چین اشاره می كند و نیز دربارة كشتی های سیراف 

در ســواحل زنگبار قلم می زند )مســعودی، 1356: 139(. 

اســتخری به علاقة سیرافیان به امر دریانوردی اشاره كرده و 

حكایت از بازرگانی ســیرافی می كند كه مدت چهل سال در 

كشــتی بود و علاقه ای به ترك دریا نداشت »و چون كشتی 

تباه شــدی به دیگری انتقال كردی«. )احمد،1367: 131( 

چون ســیراف در دامنة کوهی عظیم قرار گرفته بود و برای 

پهلوگرفتن کشتی ها بندری وجود نداشت، لذا اگر کشتی ها 
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به ســیراف نزدیک می شــدند خطر برخورد با صخره وجود 

داشــت؛ به همین دلیل در دو فرسنگی ســیراف بندری به 

نام نابند وجود داشــته و در کنــار آن، خلیجی بود که برای 

باراندازی و بارگیری، بندرگاه مناســب بوده است. )میریان، 

1355: 402( کشــتی های ســیرافی از چوب ســاج ساخته 

می شــدند. چوب ساج مدت زیادی در برابر آب دریا مقاومت 

می کــرد. این کشــتی ها علاوه بــر بار، تا حــدود 400 نفر 

سرنشین با خود حمل می کردند. )سمسار، 1357: 207(. 

دانش اقیانوس شناســی و جغرافیایی ایرانیان، به وســیلة 

دریانوردان سیرافی، با نوشتن ره نامه های دریانوردی به خاور 

دور انتقــال یافت. انبوه اطلاعات و نقشــه های جغرافیایی كه 

ماركوپولو به كار می برد، همان شــكل پارسی آنها است كه در 

راه تجاری جادة دریایی ابریشم، توسط ایرانیان به كار می رفته 

اســت. )احمد، 1367: 131( نشــانه های نفوذ اخترشناسی 

دریایی ایران را در چین كه تا سدة یازدهم قمری، دوام داشت 

می توان پیدا كرد. استفاده از قطب نما، فانوس دریایی، سكان، 

عمق یاب و مسافت یاب از دست آوردهای فن آورانة دریانوردان 

ایرانی اســت كه توسط رهگذران ســیرافی در شاهراه دریایی 

ابریشم به جهان شناسانده می شوند. )ولایتی، 1367: 287(. 

همچنیــن برخورد علمی خــاور دور و ایــران در زمینه های 

پزشــكی، صنعتی، گیاه شناســی، نجوم و ریاضیات از طریق 

همین دریاپیمایان فراهم آمد.

سیر افول اقتصادی بندر سیراف و ویرانی آن 
سیراف در روزگار خود، تأثیرات فراوانی از جهات گوناگون 

بر سرنوشت شــهرهای حوزة خلیج فارس داشت. این بندر از 

گذشته های بسیار دور از شهرهای مهم ایران و از بنادر پررونق 

تجاری خلیج فارس بوده است )ابن بلخی، 1921: 134(، که با 

وقوع زلزلة هولناک در قرن چهارم قمری، بخشی از آن به زیر 

آب رفت و از آن زمان به بعد اهمیت تجاری خود را از دســت 

داد. از نیمة دوم قرن چهارم قمری، به تدریج و طی یک دورة 

پرتلاطم، بندر تاریخی سیراف رو به سقوط نهاد. 

در یک جمع بندی می توان گفت که افول ســیراف طی 

یــک قرن و نیم، به دلیل بروز ناامنی های شــدید سیاســی 

فارس و از رونق افتادن مســیرهای کاروانی شــرق و غرب 

شیراز به سمت ســواحل صورت گرفت. از طرفی، تحولات 

جهان اســلام و به ویژه سیاســت های مداخله گرانة خلفای 

فاطمی در امور تجارت شــرق به غرب و افول سواحل شرقی 

عمان، به ویژه صحار، سقوط ســیراف را تشدید کرد. از آن 

جایی که بیش تر تکیة اقتصادی ســیراف به کالاهای وارد و 

صادر شــده از ســمت بغداد و کرانه های حاشیة شط العرب 

بود، ضعف خلافت عباســی و حضور و نفــوذ عناصر نظامی 

تــرک در بغداد و ناامنی های برآمــده از دخالت دیلمیان در 

امور، باعث شــد تا مناطق پشتیبان ســیراف و از آن جمله 

بصره و مســیرهای رودخانه ای تا بغــداد، از رونق افتاده و 

همین امر ســقوط این بندر را نزدیک تر  کند. به همان اندازه 

که شــبانکاران در راه های تجاری خشکی در فارس، ناامنی 

ایجاد می کردند، دزدان دریایی کیش نیز امنیت کامل ورود 

و خروج کشتی ها به سیراف را در معرض خطر قرار می دادند 

و این عوامل، در نهایت سقوط آن را به دنبال آورد. 

یکی از مهم ترین نتایج افول سیراف، مهاجرت گروه های 

اجتماعــی قدرتمند این بخــش به نواحی دیگــر بود؛ این 

گروه ها و رهبرانشــان به دنبال شــرایط مناســب و امنیت 

لازم بــرای تداوم امور بازرگانی خود بودند. بر این اســاس، 

مهاجرت مردم ســیراف به سمت مناطق امن و از آن جمله، 

ســواحل عمان و دریای سرخ و مهم تر از آنها، جزیرة کیش، 

در همین راســتا صورت پذیرفت. اما بخشی از ساکنان آن، 

که به احتمال زیاد از عناصر نظامی محســوب می شــده اند، 

به جزیرة کیش مهاجرت کرده و در آنجا ســاکن شدند. بروز 

ناامنی های طولانی در نواحی پس کرانه ای ســیراف را که از 

نیمــة دوم قرن چهارم تا نیمة اول قــرن پنجم قمری ادامه 

یافــت، باید عامل اصلی و افول این بندر مهم دانســت. این 

ناامنی ها تولید اقتصادی فــارس و دیگر نواحی مجاور را به 

شــدت کاهش داد و توان خرید و فــروش کالاها را در این 

منطقة مهم به حداقل رسانید و تجار سیرافی که عامل اصلی 

تبادل اقتصادی در این ناحیه به شــمار می رفتند، با کمبود 

شــدید در بازار عرضه و تقاضا روبه رو شــدند. بازار خرید و 

فروش پررونق فارس، در سایة ناامنی های گستردة سیاسی، 

دچار رکود شــد و تأثیرات مخرب آن، بر تجارت ســیراف و 
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دریانوردان آن در نیمة نخســت قرن پنجم قمری، به وضوح 

خود را نشــان داد و این بندر به تدریج آبادی و رونق خود را 

از دســت داد و توان اقتصــادی آن روز به روز کاهش یافت. 

تجــار و بازرگانان ســیراف که راهی بــرای مقابله با بحران 

موجود در اختیار نداشتند، ناگزیر به مهاجرت شدند. 

در نیمة نخست قرن پنجم قمری، یعنی درست یک هزار 

سال پیش از این تاریخ، بازرگانان، دریانوردان و صنعتگران 

بسیاری از شهروندان سیراف، به کیش، جده، هرموز، زبید 

و قلهات مهاجرت کردند و شــهر و دیار خود را به ناچار ترک 

کردند و سرمایة مادی و معنوی خود را برای ادامة حیات به 

دیگر بنادر و جزایر منتقل ســاختند. )وثوقی، 1384( قرائن 

و شــواهدی که دال بر رونق اقتصادی بندر سیراف در پایان 

قرن ششم قمری باشد، در کتب کهن مکان شناسی اسلامی 

دیده نمی شــود. در آغاز قرن هفتم که یاقوت، ســیراف را 

دیده، تنها مسجد آن، با ستون هایی از چوب ساج برپا بوده 

و بقایای عمرانی در سمت ســاحل وجود داشته ولی محلی 

برای لنگر انداختن کشــتی ها نداشته و سفاین ناچار به نابند 

)140 می رفته اند. )قراگوزلو، 1381: 

به این ترتیب، بندر سیراف که روزگاری به عنوان دروازة 

چین و خزانة پارس و خراســان شهرت داشت، در نیمة اول 

قرن پنجم قمری و درست یک هزاره پیش از این، از صحنة 

اقتصادی منطقه خارج شــد و رونق پیشین را از دست داد. 

ابن بلخــی، مورخ بزرگ قرن ششــم، در عبارتی مختصر و 

مفید، افول این بندر را ترســیم کرده اســت. »به هر دو سه 

ســال که لشکری از آنجا فرســتادی و رنج ها کشیدندی، از 

وی چیزی نتوانستندی ســتدن و چون حال آن بدین گونه 

بود و هیچ بازرگانی به ســیراف کشتی نیارست آورد، از بهر 

ایمنــی راه، به کرمان یا مهرویان یــا دورق و بصره اوگندند 

و بر راه ســیراف جز چرم زرافه و اســبابی که پارسیان را به 

کار آید، نیاوردند و از این ســبب خراب شــد«. )ابن بلخی، 

1921: ص 136( از آن پس، ســیراف و بازرگانان سیرافی 

به مدت یک هزار سال از صحنة تجارت دریایی خلیج فارس 

و حــوزة اقیانوس خارج شــدند و در متــون تاریخی و ادبی 

و جغرافیایــی، از آن شــهر به  عنوان بنــدری کوچک و کم 

رونق و دارای شــهروندانی فقیر و کم بضاعت یاد می شــد و 

هرگز نتوانســت موقعیت و جایگاه پیشــین خود را بازیابد. 

)وثوقی، 1384( با ویرانی ســیراف، مركز تجارتی خاور دور 

خلیج فارس، در مســیر جادة دریایی ابریشم به جزیرة كیش 

و ســپس به جزیرة هرمز انتقال می یابــد، ولی هیچ كدام از 

این لنگرگاه ها، نتوانســتند شكوه بی همتای سیراف را پاس 

بدارند.

سیراف پس از ویرانی 
بندر ســیراف که روزگاری مهم ترین بندر ایران در دورة 

ساسانی تا دورة ســلجوقی بوده است، اکنون به یک محوطة 

باستانی بدل شده و در وضع نابسامانی به سر می برد. دیگر از 

آن بندر پرشــکوه قدیم با ساختمان های چند اشکوبه و از آن 

مسجد جامع بزرگ و ستون های چوب ساجش، جز پی های 

قطــور و ویرانه چیز دیگری باقی نمانده اســت. از خانه های 

ظریف و خوش ساخت سی هزار دیناری و باغ های اطرافش و 

از ســوداگری ثروتمندان حریصش اثر و خبری نیست. عمق 

آب در ســواحل سیراف نسبت به قدیم کمتر شده و از این رو 

در مواقــع لزوم، لنج کوچک هم نمی تواند کاملًا به ســاحل 

آمده و با خیال راحت بارگیری یا مسافرگیری کند. 

صادرات و واردات ســیراف، برخلاف گذشتة آن، تغییر 

محسوســی کرده است. چنان که دیگر از عود، عطر، صندل، 

سدر و کافور خبری نیست. زیرا در این بندر، امروز جز زمین 

خشــک و شــور و بی آب و علف، چیز دیگری نمی توان دید. 

نه کشاورزی آن غنی و پیشــرفته است که غلات و حبوباتی 

داشــته باشــد و نه چمن زار و چراگاهی دارد که گوسفندی 

پرورش دهد. گاهگاهی موتور لنجی پیدا می شود که در میان 

این بندر و بنادر بحرین، کویت، قطر و سایر شیخ نشین های 

خلیج فارس، رفــت و آمد می کند و آن چــه را که نیاز مردم 

سیراف است، به آن دیار می آورد و در عوض، کالای دیگری 

از آنجا به سایر نقاط خلیج فارس می برد. )معصومی، 1352: 

29- 30( سیراف گذشته از این که هرگز نتوانست رونق اولیة 

خود را به دســت آورد، در حال حاضر با انبوهی از مشکلات 

مواجه است. در طی سال های گذشته، با تخریب روی عرصة 

تاریخی این شــهر، ساخت و سازهای جدیدی در آن صورت 
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گرفته اســت. همچنین در طرح گازرسانی به سیراف، عرصة 

باستانی این بندر، به عنوان مسیر عبور لوله های گاز مشخص 

شــده است، که این اقدام علاوه بر تخریب محدودة تاریخی، 

ساخت و سازهای غیر مجاز در آن را افزایش داده است و این 

مسأله، به مرور موجب نابودی سیراف می گردد. پیش از این 

نیــز لوله های آب و كابل های برق از عرصة تاریخی ســیراف 

عبور داده شده اند. از سوی دیگر، چون محدودة باستانی این 

شهر در انحصار ســازمان میراث فرهنگی است، این سازمان 

با بلاتكلیف گذاشتن ســاكنان این منطقه، تحرك و زندگی 

را از آنان گرفته اســت. علاوه بر اینها، نفوذ و پیشــروی آب 

خلیج فارس، این شــهر باستانی را روز به روز تهدید می کند. 

بررســی ها نشان می دهد که طی 37 سال گذشته، 200 متر 

از سواحل این بندر به زیر آب رفته است. 

نتیجه گیری
خلیج فارس در گذشــته، از نظر بازرگانی، شــكوه خاصی 

داشــت و بنادر، جزایر و شهرهای حاشــیة آن، از جمله بندر 

ســیراف، به ســبب موقعیت ارتباطی، بازرگانی، صید آبزیان 

دریایی و مجــاورت با راه های بزرگ بازرگانــی دنیای قدیم، 

همچون ادویه و ابریشم؛ و قرارگرفتن در مسیر اقیانوس هند، 

از اهمیــت تجــاری، بازرگانی و راهبردی ویــژه ای برخوردار 

بوده اند. بندر ســیراف، در دوران ساسانیان و نیز در سه چهار 

قــرن اول اســلامی، از جمله عمده تریــن و معتبرترین بنادر 

تجاری ایران در کرانه های شمالی خلیج فارس به شمار می رفته 

اســت. در زمان دیلمیــان، این بندر از نظر قــدرت نظامی، 

سیاســی و اقتصادی، بزرگ ترین بندر ایــران در خلیج فارس 

به شمار می رفت كه محل صادرات و واردات اصلی خلیج فارس 

بود. دریانوردی و بازرگانی، مشــغلة اصلی مردمان بومی این 

منطقه بود و ناخدایان و دریانوردان سیراف، شهرة آفاق بودند. 

سیراف در زمان خود، یکی از موفق ترین بنادر جهان بوده 

است و نقش یک پایانة بین المللی و صدور کاروان های کالا به 

ســوی ایران زمین و ماورای فلات ایران را داشت. به هرحال، 

سیراف همچنان راه پیشــرفت را می پیمود و به روزگار خود، 

تأثیــرات فراوانی از جهات گوناگون بر سرنوشــت شــهرهای 

حوزة خلیج فارس داشت، تا این كه رویدادها و عوامل طبیعی، 

اقتصادی و سیاسی، موجبات سقوط كلی آن را فراهم آورد و از 

اواسط سدة پنجم هجری، از اهمیت آن كاسته شد. عمده ترین 

دلایل انحطاط ایــن بندر تاریخی، حــوادث پیچیدة مناطق 

جنوب ایران، به خصوص سیاســت غلط سلســله های محلی 

شــبانکاران، شــورش زنگی ها، فعالیت های قرمطیان، ظهور 

فاطمی ها در مصر و سیاســت جنگ طلبانة آل بویه در سواحل 

خلیج فــارس، وقوع زلزلة هولناک در قــرن چهارم هجری، از 

رونق افتادن مسیرهای شــرق و غرب شیراز به سوی سواحل 

و مهاجرت گروه های اجتماعی قدرتمند به دیگر نواحی، بوده 

اســت. پس از ویرانی، هرچند دیگر ســیراف نتوانست هرگز 

رونق اولیة خود را به  دســت آورد، اما همچنان تاریخ زنده ای 

دارد. وجود آثار باستانی بی نظیر در این بندر و همچنین وجود 

پروژه های  عظیم  نفت ، گاز و پتروشــیمی در مسافتی  کوتاه  از 

این بندر، می تواند بار دیگر به این منطقه رونق بخشــد و این 

منطقه را به یكی از قطب های مهم گردشگری و صنعتی ایران 

و خاورمیانه مبدل سازد.
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